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  علماي شيعه در عصر مشروطه و انگاره سلطه غرب
  ∗دکتر ناصر جمالزاده

  
 مقاله حاضر يک مطالعه بين رشته اي در زمينه فرهنگ و سياست است که :چکيده

در رشته فرهنگ و ارتباطات و پيوند آن با سياست  ) image(با استفاده از مفهوم انگاره 
 زمان مشروطيت و تحليل محتواي آنها، تصوير سعي دارد با استناد به مکتوبات سياسي

ذهني علماي شيعه از نظامهاي غربي و حکومت و جامعه اي که در آن زندگي مي 
بيم از سلطه غرب و هژموني فرهنگ بيگانه که با ابزار علم و فناوري . کردند نشان دهد

 خطر جدي همراه بود و مي رفت تا جوامع اسلامي و از آن جمله ايران را با تهديد و
 تصوير ذهني غالب نخبگان سياسي و از آن جمله علماي شيعه در اواخر د،مواجه ساز

از اين رو ، آنان براي نجات فرهنگ اسلامي و کشور ايران از هجوم .تدوره قاجاريه اس
  بيگانه همراه يک اقدام اصلاحي به نام مشروطه شدند

  
.  

  
  

                                                           
  )ع( استاديار و رئيس دانشکده معارف اسلامي وعلوم سياسي دانشگاه امام صادق∗

طيت، جنبش تنباكو، تصوير انگاره سلطه غرب، علماي شيعه، مشرو:هاي کليدي واژه
 ذهني، مكتوبات سياسي



 
 .۱دانش سياسي شماره/  ٤٤

  
  مقدمه

هت رهايي از عقـب مانـدگي و رسـيدن بـه     انجام اصلاحات در حکومت و تلاش در ج   
پيشرفت و توسعه مانند کشورهاي غربـي دغدغـه اصـلي نخبگـان سياسـي اواخـر دوره                  

لزوم تغيير و تحول در ساختار نظـام سياسـي، رجـال سياسـي و               . قاجاريه در ايران است   
سياستهاي حکومت، تصوير ذهنـي غالـب نخبگـان اعـم از حکـومتگران، روشـنفکران و                 

بي درآن عصر است که با تتبع در مکتوبـات سياسـي بـه جـاي مانـده از آن                    علماي مذه 
تصويري که در ذهن نخبگان سياسي ما در آن زمان از سـاختار             . روزگار قابل درک است   

 پيشرفت و فن آوري هاي جديد در نظامهاي غربـي ايجـاد شـده               ي،سياسي، قانون مدار  
غـرب نبـود بلکـه پيـام آور احتمـال           تنها يک تصوير از پيشرفت و توسعه در دنيـاي             بود،

هژموني و سلطه يک فرهنگ خارجي برفرهنگ بومي بود و ايـن هـشدار را بـه نخبگـان                   
جامعه مي داد که اگر به خود نيايند و عکـس العمـل صـحيح از خـود نـشان ندهنـد از                       

 .فرهنگ ايراني و اسلامي چيزي براي دفاع باقي نمي ماند
 احتمال هجمه قريب الوقوع تمـدن غربـي بـا           احساس عقب ماندگي در مقابل غرب و      

ابزار علم و فناوري، قبل ازآنکه واقعيت خارجي داشته باشد، ذهن نخبگان سياسي را بـه                
تسخير در آورده و آنها را درموضع ضعف و انفعال قرار داده بود بـه گونـه اي کـه هجـوم      

رزهاي فرهنگ سنتي   فرهنگ بيگانه را با تمام لشکريان و ابزاراهاي مدرنش در نزديکي م           
بنابر اين آنان نتيجـه گرفتنـد کـه بـه جهـت             . و ديني خود به شدت احساس مي کردند       

جلوگيري از اين تهاجم فرهنگي و مصون نگه داشتن دين و حکومت ايران از اين تهاجم                
بايد راههاي پيشرفت و توسعه غربي را بدون فرهنگ آن اخذ کرد و به اصـلاح آن اقـدام                   

. ه غرب هم از لحاظ فرهنگي و هم ابزاري دير يا زود اتفاق خواهد افتـاد               کرد و گرنه سلط   
انجام اصلاحات حکومتي در زمان ناصر الدين شاه و در شکل گسترده تـر وقـوع انقـلاب                  
مشروطه در اواخر دوره قاجاريه در زمان مظفرالدين شاه ؛ يک اقـدام اصـلاحي بـود کـه                   

 هر چنـد دربـاره ماهيـت    .دن سياسي باشست پاسخي به اين دغدغه ذهني نخبگا      توان  مي
نظام مشروطه به عنوان يک راه حل اصلاح گرايانه و امکان موفقيـت آن بـراي رهـايي از             
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 اما صرف ١عقب ماندگي و استبداد، بين نخبگان سياسي اختلاف نظر فراوان وجود داشت
ز عقـب  نظر از اين اختلاف ،حداقل کارويژه اين حرکت تلاش آنـان بـراي نجـات ايـران ا           

 ـ  مـي ماندگي و حفظ هويت فرهنگ ايراني اسلامي از تهاجم بيگانه بود که              ست وجـه   توان
مقاله حاضر يک مطالعه بين رشته اي درزمينه فرهنگ         . مشترک اين اقدام سياسي باشد    

در رشته فرهنـگ و     ) image(و ارتباطات و سياست است که با استفاده از مفهوم انگاره            
ياي سياست در مقطع زماني مشروطيت سعي دارد با استناد بـه          ارتباطات و ربط آن با دن     

مکتوبات سياسي موجود و تحليل محتواي آنها تصوير ذهني علماي شيعه را از نظامهاي              
  .غربي و حکومت و جامعه اي که در آن زندگي مي کردند نشان دهد

  
  مفاهيم کليدي: انگاره سلطه غرب و نخبگان سياسي 

 حميد مولانا در مورد مفهوم انگاره .م از انگاره مشخص مي کني  در ابتدا منظور خود را    
  :نويسد مي

 د،به مثابه يک سازه تعريف کرد که مضمون آن به خودي خو            ن،توا  انگاره را مي  
اي از تصوير هايي است که از جنبه هاي گوناگون واقعيت در ذهن فـرد             مجموعه
 که شخص تشخيص شود ميق به مجموعه اي از ويژگيها اطلا ه، انگار .دوجود دار 

  ) ۱۰، ص ۱۳۷۵مولانا، ( و يا در ذهن مجسم مي کنددهد مي
 نخبگـان سياسـي از وضـعيت روزگـار     »تصوير ذهني «در اين تحقيق منظور از انگاره  

خويش و به خصوص تصويري است که از واقعيت دنياي غرب در ذهن آنها نقـش بـسته                  
توب مانند کتب و نـشريات و روزنامـه هـا           اين تصوير خواه از طريق رسانه هاي مک       . است

 ر،ق شنيدن و ديدن کساني که با دنيـاي غـرب در مقـام تـاج               يايجاد شده باشد يا از طر     
دانشجو يا مسافر مراوده داشته و مشاهدات و تجارب خود را به آنان منتقل کـرده انـد و                   

 ـ وسيله اقامت و يا مسافرت به کشورهاي غربي تجربيـاتي         ه  خواه اينکه فرد ب    دسـت  ه  را ب
  .آورده که در ايجاد اين تصوير ذهني اثر داشته است

علماي شيعه عصر مشروطه گروهي از نخبگـان سياسـي هـستند کـه تـصوير ذهنـي          
منظـور از علمـاي شـيعه       . آنها از غرب در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد          ) انگاره  (



 
 .۱دانش سياسي شماره/  ٤٦

رده و ملـبس بـه لبـاس    هاي علميه عراق و ايران تحصيل ک ـ کساني هستند که در حوزه   
روحانيت بوده و اوضاع داخلي جامعه يا شرايط بين المللي کشور ايران را از منظـر ديـن                  
تجزيه و تحليل مي کنند و در مقام موافقت يا مخالفت امري بر مي آيند که در مکتوبات            

 ـ      توان  مي به عنوان مثال، علما      .تو خطابه هاي آنها مشهود اس      ا ند به خاطر مراوداتي کـه ب
جامعه و افراد مختلف داشته اند يا از طريق کتب و مجلاتـي کـه در اختيـار داشـته انـد                     

نکته ديگر که ذکر آن در      .تصوير ذهني خود از واقعيت دنياي غرب را ترسيم کرده باشند          
اينجا لازم است اين است که در اين تحقيق از همه سطوح علما اعم از مراجـع ، علمـا و                     

 بـه  د،با و وعاظ از باب نمونه افرادي مورد بررسي قرار مي گيـر           مجتهدان طراز اول و خط    
اين منظور هم به تصوير ذهني مراجعي نظير ميرزاي شيرازي و آخوند خراساني پرداخته 

اي نظير ميرزاي نائيني و آقا نـوراالله نجفـي و      شود هم به مجتهدان و علماي بر جسته        مي
 که در نهضت مشروطه دخالت نزديک       هم علماي عملگرايي مانند سيد محمد طباطبايي      

همچنين عصر مـشروطه در ايـن       . شود  ميداشتند و با مراجع نجف همراه بوده اند توجه          
تحقيق محدوده زماني گسترده تري از انقلاب مشروطه را در بر مي گيرد و شامل اواخـر                 

  .شود مين شاه نيز يدوره قاجاريه يعني از زمان تحريم تنباکو در عهد ناصرالد
 ـ          م دنبـال تبيـين نقـش رسـانه در         ه  ا در اينجا به مانند يک پژوهشگر ارتباطات کـه ب

 تـا ميـزان     است نيستيم تصوير سازي يا انگاره سازي براي جامعه خود يا جوامع مختلف            
يـا اينکـه    . تاثير رسانه ديداري يا شنيداري يا مکتوب را در تصوير سازي جامعه بسنجيم            

 رسانه به مخاطب خود عرضه مي کند و پيامي را کـه             قصد نداريم ببينيم تصويري را که     
کند آيا مبتني بر واقعيت است يا نوعي تصوير سازي دروغين است که نـشان                منتقل مي 

 سـعي دارد نـشان      »انگاره سازي « آنگونه که مولانا در مقاله رسانه ها و          ،از واقعيت ندارد  
ازيهاي خلاف واقع و مکرر دهد که چگونه رسانه هاي غربي تلاش مي کنند تا با تصويرس  

وارونه از جهان اسلام و خاورميانـه را بـه ذهـن مخاطبـان غربـي و حتـي                   تصويري  خود  
معرفـي   مثلا مسلمانان را خشونت طلب و حامي تروريسم          .تحميل کنند المللي خود     بين

  :  تا اگر زماني اقدامي عليه آنها انجام دادند کسي آنها را سرزنش نکندكنند 
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اروجنجال نامطلوبي که عليه نهضتهاي اسلامي در سر تاسر جهـان           تبليغات و ج  
  "نظامي گـري  " بنياد گرايي " از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تحت عناوين         

 راه انداختند افکار عمومي در غرب بـه ويـژه در امريکـا و اروپـا را                  »تروريسم «و
انگـاره اي بـود     ن شرايط ظاهري و     يبه طور خلاصه تحت چن    .. .تآشفته تر ساخ  

شکل گرفت و فقط صربها نبودنـد کـه بـا            که نسل کشي عليه مسلمانان بوسني     
ظهور يک جمهوري اسلامي در اروپا مخالف بودند بلکه فضاي خصومت آميـزي             
که از زير خاکستر جنگ جهاني دوم و جنـگ سـرد بـه وجـود آمـد از مجـراي                     

بليغاتي کـه موجبـات     ت .دتبليغات شديد ضد اسلامي در رسانه ها خصمانه تر ش         
 پاريس و ديگر ن،لند ،کرد و عميقا بر سياستهاي واشنگتننگراني غرب را فراهم 

  ) ۱۱-۱۲، صص ۱۳۷۵مولانا، (پايتختهاي اروپايي اثر گذاشت
همين تصوير سازي رسانه اي را در جنگ خليج فارس ، حمله به افغانستان به جهت                

له به عراق به بهانه از بين بردن سـلاحهاي          مبارزه با خشونت گرايي اسلام طالباني يا حم       
کشتار جمعي به اين دليل که اين سلاحها نبايد در اختيار مسلمانان خشونت طلب باشد               

 ي،و يا جنگ شديد رسانه اي که مدتي است عليه ايران برسر استفاده از انـرژي هـسته ا              
ود را قـانع کننـد     تروريسم و حقوق بشر در آورده اند تا افکار عمومي کشور هاي غربي خ             

که مسلمانان خطرناکند ونبايد فناوري برتر هسته اي را حتي به صـورت صـلح آميـز در                  
  .اختيار داشته باشند

آنچه در اين تحقيق اهميت دارد تاکيد بر تاثيرنقش رسانه ديـداري و شـنيداري ويـا                 
صوير مکتوب، برنخبگان سياسي عصر مشروطه نيست و يا قصد نداريم ماهيت انگاره يا ت ـ   

ساخته شده در ذهن اين نخبگان را روشن سازيم که آيا مطابق با واقعيـت جهـان غـرب         
تـا  هـستيم    بيـان آن     به دنبـال  بلكه  . بوده يا تصويري خيالي و مخدوش از واقعيت است        

 رجال  ن،در ذهن نخبگان سياسي، روشنفکرا    ) انگاره سلطه غرب  (نشان دهيم اين تصوير     
يعه که مورد بررسي ما در اين تحقيـق مـي باشـند بـه               سياسي  و از آن جمله علماي ش       

 از خـلال  تـوان  مـي اين امر را    . درست يا غلط ساخته شده است ودر بين آنان شيوع دارد          
 ما در اينجا بـه علـت ويـا چرايـي            .تمکتوبات به جاي مانده و يا عمل سياسي آنها درياف         

ريم اين تـصوير و انگـاره را        ايجاد انگاره سلطه غرب در ذهن آنان کاري نداريم ما قصد دا           
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به عنوان مثال وجـود     . که در مکتوبات و عمل سياسي آنها نمايان شده است نشان دهيم           
انگاره سلطه غرب را به شکلي قوي درميان روشنفکران عصر مشروطه مشاهده مي کنيم              
که براي روشن تر شدن موضوع شاهدي را از يکي از آثار ميرزا ملکم خـان کـه يکـي از                     

  .کنيم ترين روشنفکران اين عصر است ذکر ميمعروف
 تصوير ذهني ملکم از غرب و تمدن غربي تصوير از يک سيل بنيان کن است که بـه                  
سمت ملل شرقي و مسلمانان و از آن جمله ايران جاري است و هيچ گريز و راه فراري از                   

  :نويسد ي را فرا خواهد گرفت، او مآن نيست و معتقد است عنقريب اين سيل ملل ضعيف
را محال ساخته اسـت بعـد     ] غير فرنگي   [جوش قدرت فرنگستان بقاي دول بربر       

از اين دول روي زمين مي بايست مثل دول فرنگـستان مـنظم باشـند يـا بايـد                   
سيل اين قدرت بحکم طبيعـت از اطـراف         . منکوب و مغلوب قدرت ايشان بشوند     

 ر، الجزاي ـ .د فرو مي گير    هر زميني که پست تر است اول آنجا را         .دعالم حمله دار  
 ن، ينگي دنيـا، تمـام هندوسـتا       ه، محمر ه،رخي ل، کاب ن، جاپو ن، مغرب زمي  ر،مص

  )۹۵تا، ص  خان، بي ملكم(تمام جزاير دنيا محل استيلاي اين سيل بوده اند
 ايـن سـيل تـاب مقاومـت نـداريم و      گيـرد کـه مـا در مقابـل     او بعد چنين نتيجه مي    

  :نويسد مي
هيم اين سيل عالمگير را به عظـم        خوا  مي غافل هستيم که     حال ببينيد ما چقدر   

 باالله ممکن نيست يـا      ت،واالله محال اس  .. .ماستخوان و به علم تشخص دفع نمائي      
بايد در همين دو سه سـال خـود را از ايـن عـالم پـست بـه بلنـدي فرنگـستان                       

  )۹۵خان، ص  ملكم(برسانيم يا از حالا خود را غرق و مدفون سيل فرنگ بدانيم
کنيم که در ذهن ملکم خان فرصت باقيمانده بـراي رسـيدن بـه بلنـدي                 مشاهده مي 

 او آنقـدر    .تدهد تنها دو سه سال اس      فرنگستان که ايران را از خطر سيل غرب نجات مي         
خطر را نزديک احساس مي کرده است که زمان را براي جبران آن کـافي نمـي دانـسته                   

 ترسيم غربگرايي ملکم يا توجيـه       به دنبال  ما    نکته قابل ذکر در اينجا اين است که        .تاس
هيم از لحاظ ذهني شدت انگاره سلطه غـرب را          خوا  مي بلکه   م،عقب ماندگي ايران نيستي   

  .آنگونه که ملکم احساس و باوره کرده است نشان دهيم
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بنابر اين آنچه در اينجا مهم است نتيجه انگاره سلطه غرب در ذهن نخبگان سياسـي                
منـشآ عمـل سياسـي        دارد و  بـه دنبـال    تقابل با غـرب و سـلطه آن را           است که تعامل يا   

  .نخبگان در ايجاد نظام مشروطه يا مخالفت با آن شود
شايد رويکرد اين مقاله به پژوهش ديگـري کـه از سـوي کـلارک و مولانـا در مـورد                     
نخبگان سياسي ايران قبل از انقلاب از طريق بررسي سر مقاله هاي مطبوعات انجام شده 

 اثبـات ايـن نکتـه بودنـد کـه تلقـي             به دنبال  نويسندگان اين پژوهش     .شباهت نباشد  يب
د به نوبه خود تصوير خود آنان را مشخص سازد و       توان  مينخبگان سياسي از اروپاي غربي      

خواستند چارچوبي براي درک تحولات ملي از طريق بررسـي مواضـع سياسـي و انگـاره                 
  )۵۴-۵۵، صص ۱۳۷۱نا، مولا(.دموجود در مطبوعات ارائه دهن

بدون توجه به ماهيت و علت و طريقه ايجاد ابتدا در پژوهش حاضر ما قصد داريم 
 با استناد به مکتوبات عصر قاجاريه و مشروطيت وجود اين انگاره را ب،انگاره سلطه غر

از آن به عنوان دليلي براي مشارکت آنها در سپس در بين علماي شيعه نشان دهيم و 
ست توان ميوطيت استفاده کنيم که به عنوان يک اقدام اصلاحي به زعم آنان انقلاب مشر

نگراني آنها را از عقب ماندگي و سلطه احتمالي غرب برسرنوشت و فرهنگ و منابع ملي 
  .کاهش دهد

وقوع انقلاب مشروطيت و تغير ساختار سياسي حکومت از پادشاهي  ه،به نظر نگارند
 ي،س و قانون اساسي جديد به تقليد از نظامهاي غرببه مشروطه سلطنتي و ايجاد مجل

قبل از اينکه در عالم واقع اتفاق بيفتد در ذهن علماي ديني به عنوان يک امر پذيرفته 
شده که دير يا زود اتفاق خواهد افتاد رخ داده بود و انقلاب در ذهن زودتر از انقلاب در 

  .عين اتفاق افتاده بود
ه در عمـل بـه وسـيله انقلابيـون سـاقط شـود در ذهـن                  نظام پادشاهي قبـل از آنک ـ     

 تيري  ،به نظر . مرده بود  روشنفکران و علماي مذهبي و حتي رجال سياسي ساقط شده و          
 سلسله قاجاريه شليک    اواخر سلطنت که ميرزا رضاي کرماني به سوي ناصرالدين شاه در          

افظ اسـتبداد   کرد و منجر به مرگ اوشد، در واقع مرگ استبداد، و سـاختار سياسـي ح ـ               
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 شاه مجبور يعني پادشاهي بود به همين دليل است که ديري نپاييد فرزندش مظفرالدين         
  . شدبه پذيرش نظام مشروطه

اکنون در ادامه مقاله تلاش مي کنيم تا ذهنيت علماي شيعه از وضعيت جامعه خـود                
سـي  منـشا رفتـار سيا    كه   از حکومت خود و نظامهاي سياسي غربي          ذهني آنان  و تصاوير 

  . داده شودبعدي ايشان در انقلاب مشروطه شد نشان
  

  علماي شيعه و انگاره سلطه غرب
علماي شيعه در عصر مشروطه  از نظامهـاي غربـي و وضـعيت              ) انگاره(تصوير ذهني   

روزگار خويش چنين بود که احساس مي کردندپيشرفتهاي شگرفي کـه در  کـشورهاي               
ه به خاطر حکومتهاي آنان و وجـود قـانون          غربي در زمينه هاي صنعت و فناوري رخ داد        

در آنجاست، لذا به دليل عقب ماندگي و فاصله زياد ايران بـا ايـن کـشورها، ديـر يـا زود            
تغييراتي در نظـام حکـومتي اسـتبدادي ايـران در جهـت ايجـاد نظـم و قـانون مطـابق                      

نـد و در  آنان معتقد بودند اگـر ايرانيـان خـود اقـدام نکن    . کشورهاي غربي رخ خواهد داد 
صدد تغيير و تحول در حکومت براي پيشرفت مملکت مطـابق بـا مـذهب و آيـين خـود         

 اين کار توسط دشمنان بيگانه انجام خواهد شد که در آن صورت غير از تغيير و                 د،نباشن
 سلطه استعماري و فرهنگي آنها را نيز به دنبال خواهد داشت و اين امـر مطلـوب                  ل،تحو

اما اگر ايرانيان خودشان ضرورت تغيير را احساس وبـه          . ي باشد هيچ احدي از ايرانيان نم    
اين کار اقدام کنند و با وضع قوانين مناسب مطابق با مذهب خويش دست به عمل زنند                 
پيش از آنکه ملل اروپايي به جبر وارد کشور شوند و ايران را مطابق بـا فرهنـگ و آيـين                     

  .اري بيگانه رهايي پيدا کنندخود تغيير دهند قادر خواهند بود از سلطه استعم
 به منابع و مستندات تاريخي رجـوع        ،براي نشان دادن اين تصوير ذهني علما از غرب        

 ذهنيـت برخـي از      ،کنيم تا موضوع را روشنتر سازيم و از خلال مکتوبات در دسترس            مي
 علماي مشهور را در غرب در دو مقطع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مشروطه باز خواني                 

  .کنيم
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  آيت االله ميزاري شيرازي . ۱
مرجعيت شيعه را محمد حـسن        ق ،  ۱۲۸۱بعد از وفات شيح مرتضي انصاري در سال         

مسئله حفـظ اسـتقلال مملکـت از    . حسيني  معروف به ميرزاي شيرازي عهده دار گشت        
سلطه کفار و حراست از کيان دين اسلام ومذهب شيعه به عنوان يک اصل مـسلم بـراي                  

 شيعي و ساير علماي شيعه نجف و ايران مطرح بود که در زبـان شـرعي از آن   اين مرجع 
 که از اهم امـور حـسبيه اسـت و از وظـايف              شود  مي ياد   »حفظ بيضه اسلام  «به اصطلاح   

 جنگهاي ايران وروس واز دسـت دادن بـسياري از شـهرهاي             .دمجتهدان به شمار مي رو    
چـاي و دخالـت روز افـزون کـشورهاي          ايران طي عهد نامه هاي ننگين گلستان و ترکمان        

 امتيـازات اسـتعماري     گليس در امور داخلي ايـران و اعطـاي        بيگانه به خصوص روس و ان     
بيشمار به اين کشورها باعث شده بودتا تصويري در ذهـن علمـا از بـي ليـاقتي حکـام و                     

 حرکـات اجتمـاعي     ءز مملکت اسلامي شکل گيرد که منشا      پادشاهان قاجار در حراست ا    
 ايـن دغدغـه ذهنـي را        .دعماري در جنبش تنباکو و بعد از آن در مشروطيت ش ـ          ضداست

پيش از نهضت مشروطه در نامه اي که منسوب به سيد جمال الدين اسد آبادي اسـت و                  
 در تحريض ميرزا براي تحريم تنباکو     شود  ميبراي ميرزاي شيرازي فرستاده شده و گفته        

  :کنيم نيز اثر داشته مشاهده مي
سست عنـصر   ] ناصر الدين شاه  [، پادشاه ايران    ]ميرزا شيرازي   [ زرگ  پيشواي ب  

امـين  [ پـستي   و  زمام کار را به دست مرد پليـد بـد کـردار             ...و بدسيرت گشته    
اما آنچه به زيان    ....دداده که در مجمع عمومي به پيغمبران بد مي گوي         ]السلطان  

د آن را بـه  مسلمانان انجام داده ايـن اسـت کـه قـسمت عمـده کـشور و در آم ـ           
کشور ايران را ايـن طـور بـه مزايـده           ر،خلاصه اين مرد تبهکا   .. دشمنان فروخته   

 .داسلامي را به اجنبي مـي فروش ـ      ) مملکت(و  ) ص(گذاشته و خانه هاي محمد      
ولي از پست فطرتي و فرومايگي که دارد به قيمتي کم و و جه اندک حاضـر بـه                   

 ملت برنخيزي و آنهـا را        اگر به کمک   ن، تو اي پيشواي دي    شود،  ميفروش  
جمع نکني و کشور را با قدرت خود از چنگ اين گناهکار بيرون نياوري              

 .آيد طولي نخواهد کشيد که مملکت اسلامي زير اقتدار بيگانگان در مي          
  )۸۳-۸۴تا، صص  ، بي دواني(
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هـا و    واقعه تحريم تنباکو اگرچه آغازي مبتني برمطالبـات اقتـصادي تجـار و واسـطه              
اما کم کم تبديل به مطالبات ديني شد و         ) ۱۱۰، ص   ۱۳۵۹اشرف،  (داشت   باکوکسبه تن 

اين نگراني در بين مردم و علما شيوع پيدا کرد که بيگانگان براي تغييـر دادن ديـن مـا                    
رهبري اين حرکت را ميرزاي شيرازي براي  ). ۱۱۵-۱۱۶، صص   ۱۳۷۲شجيعي،  (اند   آمده

  . ه اجانب به عهده گرفتدفاع از کيان مملکت اسلامي در برابرسلط
انگاره سلطه اجانب و کفار بر مملکت اسلامي ايران در ذهن مرجـع بـزرگ شـيعي از                  

مردم و علما از ميزاري شيرازي کـه اکنـون بـه حـد              هاي  ها، استفتا   عريضه ا،ه خلال نامه 
 بنا به گفته شيخ حسن کربلايي شاگرد ميرزا         .تواتر رسيده بود به خوبي ساخته شده بود       

همترين کتاب را در ثبت تاريخ وقايع دخانيه نگاشته و معتقد است اين عريضه ها و                که م 
 اين معني را در آن حضرت معين و مبين داشـتند کـه ايـن داهيـه                هاينامه ها و استفتا   

از جانب سـني الجوانـب آن حـضرت حکـم محکمـي در خـصوص                 عمومي عظمي را جز   
كربلايـي،    اصـفهاني ."(ني نتوانـد بـود    تحريم استعمال دخانيات صادر گردد چـاره و درمـا         

  )۱۳۵، ص۱۳۸۲
ميزراي شيرازي که با توجه به تقاضا هاي مختلف از وي به عنوان مرجـع شـيعه بـه                   
استعماري بودن اين قرار دادها يقين پيدا کرده بود و به خوبي دريافته بـود کـه اينگونـه                

ه اي جز اقدام عملي     بذل و بخششها منابع مملکت را صحنه تاراج اجانب خواهد کرد چار           
در مقابل حکومت و سلطه بيگانه نديد، لذا در گام نخست طي نامه اي به ناصرالدين شاه                 
نسبت به قرار دادهاي خارجي تذکر داد و سران مملکـت را از سـلطه اجانـب برمملکـت                   

  .اسلامي بر حذر داشت
حضور اگر چه دعاگو تاکنون به محضر دعاگويي اکتفا نموده تصدي استدعايي از 

 ولي نظر به تواصل اخبار به وقوع وقايعي چند از عرض مفاسد آنها ه،انور نکرد
اجازه مداخله  عرضه مي دارد که ت،خلاف رعايت حقوق دين و دولت اس

اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخا لطه و تودد آنها با مسلمين و 
ز جهاتي چند  اا،اجراي عمل بانک و تنباکو و توتون و راه آهن و غيره

منافي صريح قرآن مجيد و نواميس الهيه و موهن استقلال دولت و مخل 
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كربلايي،  اصفهاني...(نظام مملکت و موجب پريشاني عموم رعيت است
  )۱۰۲ص 

بنابراين ميرزاي شيرازي از مداخله اجانب يا به تعبير وي کفـار در امـور اقتـصادي و                  
کشور بيم داشت و معتقـد بـود کـه ايـن     سياسي کشور به جهت از دست رفتن استقلال         

 تا کفار بر معيشت و تجـارت مملکـت مـسلط شـوند و           شود  ميقرار داد و نظائر آن باعث       
تجار و مردم کسب خود را از دست دهند ذليل اجانب شوند وبه تبع آن منکـرات شـيوع            

ميـرزا  اين تصوير ذهني را در عبـارات  . پيدا کند و عقايد ديني خود را نيز از دست دهند         
  .که طي تلگرافي براي ناصر الدين شاه مي فرستد به وضوح مشاهده مي کنيم

کفره را بر وجوه معايش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار ... با اندک فائده 
 ذلت نوکري آنها اختيار نمايند ت،با آنها مخالطه و مواده کنند  و به خوف يا رغب

اهر شود و رفته رفته عقايد شان فاسد و  شايع و متظت،و کم کم بيشتر منکرا
.... .دشريعت اسلام مختل النظام گشته و خلق ايران به کفر قديم خود برگردن

  بالمره از وجودد،ان دولت] سرمايه آبادان[ رعيت که في الحقيقه خزانه عامره 
 اصفهاني( باشند تجارت و مکاسب خود مسلوب الاختيار و مقهور کفار

  )۱۱۲كربلايي، ص  
سرانجام ميرزاي شيرازي که از شيوه تذکر و نصيحت و طريقه ديپلماسـي نتيجـه اي      

هاي شاه و امين السلطان مواجه گرديد تنها راه احقاق حقوق مردم             نگرفت و با کارشکني   
 او در پاسخ به يک      و نجات کشور از سلطه بيگانه را صدور حکم تحريم تنباکو دانست لذا            

مال تنباکو و توتون باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان اليوم استع «استفتاء نوشت   
فتـوايي کـه در مـدت انـدکي در بـين            ) ۱۳۹كربلايـي، ص      اصفهاني (»عليه السلام است  

تـا، ص     تيموري، بي (تمامي طبقات مردم و يهوديان و مسيحيان و حتي در بار نفوذ کرد              
) ۳۳، ص   ۷۹ ۱۳شيخي،  (م شد و شاه مجبور به عقب نشيني در مقابل علما و مرد          ) ۱۰۸

همين انگاره سلطه غرب و تصوير ذهني علما از سلطه اجانـب بـر مملکـت اسـلامي، در                   
  .مکني تداوم يافت که در قسمتهاي بعد دنبال مينيز نهضت مشروطه 
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 آيت االله محمد کاظم خراساني. ۲
بـر  دومين سندي که تصوير ذهني علمـا را از نگرانـي آنهـا از احتمـال سـلطه غـرب               

عبـاراتي اسـت   دهد و درعين کوتاهي بسيار گوياسـت   يممالک اسلامي به خوبي نشان م    
که منسوب به ملا محمد کاظم خراساني يکي از مراجع بزرگ شيعه و حـامي مـشروطه                 
در نجف است که آنرا از لابلاي مباحث آيت اله محمد حـسين نـائيني در کتـاب تنبيـه                    

در اين سند آخوند خراساني تمدن غربي را به سيل . يم الامه و تنزيه المله استخراج کرده 
کند که از جانب کشورهاي غربي به سمت ممالـک اسـلامي در جريـان                عظيم تشبيه مي  

است به همين دليل علماي اسلام براي جلوگيري کامل از نابودي دين و کشور خود بايد                
 بدينوسـيله برمـوج     هر چه سريعتر تغييراتي را در نظام حکومتي و کشور  ايجاد کنند تا             

  .متن مورد نظر به اين قرار است. آمده از غرب سوار شوند
 تمدن بشري که از بلاد غرب به سمت ممالک اسلاميه ء اين سيل عظيم بنا

 ماها روساء اسلام جلوگيري نکنيم و تمدن اسلام را کاملاًسرازير است اگر 
 سيل عظيم  از آثار آنبه موقع اجرا نگذاريم اساس مسلماني تدريجاً

  )۸۳، ص ۱۳۶۱نائيني، ( .محو و نابود خواهد شد
 که تصوير ذهنـي غالـب   ـسند فوق براي درک عنصر ذهني حاکم برآخوند خراساني  

 ـعلماي شيعه در آن روزگار بوده است  تصويري روشن از تحليل او در باره تمدن غربـي   
ا در رابطه با بحث خويش       که چند مطلب ر    دهد  ميو اوضاع و احوال زمانه اش به ما ارائه          

  .ماز آن استفاده مي کني
تمدن  ي در تصور آخوند تمدن غربي با سلاح علم و تکنولوژي و عقل که براي بنا               اولاً
کار گرفته شده چون سيل به سمت کشورهاي اسلامي از جمله ايران در حـال               ه  بشري ب 

د و راه گريزي  آي  پس اين سيل آمده از غرب تحميلي است و حتما مي           .تجاري شدن اس  
ترين آنها از بين     ، اين سيل آثار تخريبي  به همراه دارد که يكي از مهم             ثانياً .تاز آن نيس  

رو دامنگيـر    ثالثـا، ايـن سـيل از ايـن        .   اسـت   اساس مسلماني و تمـدن اسـلام      رفتن  
 است که قوانين اسلام را در جوامع خويش به نحو احـسن اجـرا               شده   ميکشورهاي اسلا 

از اين امر غفلت ورزيده اند ولي غربيها اساس اين قوانين را از اسلام گرفتـه و              اند و    نكرده
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از ايـن رو ممالـک آنهـا پيـشرفت کـرده ولـي               . ٢)۱نـائيني، ص    ( انـد  به آنها عمل کرده   
 رابعا براي جلوگيري از نابودي کامل تمدن        .دان کشورهاي اسلامي از قافله علم عقب مانده      

است که علماي اسلام به فکـر چـاره افتنـد و بـر اسـاس                ن   راه حل اي   ي،و شريعت اسلام  
مقتضيات زمان مفاهيمي از نظريات غربي را که با ديانت مسلمانان منافـاتي نـدارد اخـذ                
کنند و تغييراتي در نظامهاي حکومتي خود ايجاد کنند تا هـم از هجـوم مطلـق تمـدن                   

جنبه هاي مثبـت    غربي که مضر به حال کشور و آيين شيعه است جلوگيري کنند و هم               
مرحـوم آخونـد   .آنرا که به صلاح کشور و مذهب  است براي رفاه جامعـه بـه کـار گيرنـد             

 ٣فرسـتد  ود که براي محمد علي شاه جوان مي       خراساني در بند چهارم رساله اندرزنامه خ      
هد در نشر توسعه علوم و صنايع به ملل پيشرفت          خوا  مياز او   ) ۱۹۲-۱۹۳نائيني، صص   (

او . و باعث ترقي و توسعه مملکت و بي نيازي مـردم از بيگانگـان شـود       ديگر تاسي جويد    
  : نويسد  مي

در نشر و توسعه علوم و صنايع جديد همت گماريـد و بدانيـد کـه آنچـه باعـث                    
 همانـا   ت،ترقي و سعادت ساير ملل شده و آنان را به اوج عظمـت رسـانيده اس ـ               

 ]در ايـران [اندگي که اکنون  ه عقب م  متاسفان.... فراگرفتن علوم و صنايع تازه بود     
 نتيجه بـي    ت، و مملکت را تا بدين حد فقير و مبتلا ساخته اس           شود  ميمشاهده    

 ي،و ميل بي منطق آنهـا بـه کالاهـاي خـارج            توجهي گذشتگان به اين امور بود     
و اينـک، هـستي و      . باعث سرايت اين مرض مزمن به سـاير افـراد مملکـت شـد             

نامـدار،  (.جـراي ايـن امـر مهـم بـستگي دارد          د حيات و نوسازي ايران بـه ا       يتجد
  .)۱۹۲-۱۹۳؛ صص ۱۳۷۶

  
   سيد محمد طباطبايي.۳

 انگـاره سـلطه غـرب را بـه شـکل            تصور حتمي الوقوع بودن تغييـرات و اصـلاحات و         
اي كه سيد محمد طباطبايي از رهبران روحاني نهضت مـشروطيت در             تري در نامه   واضح

الدولـه نوشـته اسـت      عـين ن مـشروطيت بـه   تهران قبل از مهاجرت کبري و صدور فرمـا        
او . اش دارد  ل زمانـه  از اوضـاع و احـوا      کنيم که حکايـت از تـصوير ذهنـي او          مشاهده مي 

  :نويسد  الدوله مي خطاب به عين
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اصلاح تمام اينها منحصر است به تاسيس مجلس واتحاد دولت و ملت ورجال             ... 
هيم به  خوا  مي شد ليکن ما      قريب واقع خواهد   ناين اصلاحات ع  ... دولت با علما    

 مـا   ي،دست پادشاه و اتابک خودمان باشد نه به دست روس وانگلـيس و عثمـان              
هيم درصفحات تاريخ بنويسند دولت به مظفرالدين شاه منقرض و ايران           خوا  مين

  )۸۱، ص ۱۳۶۳كسروي، .... (رفته  باد در عهدآن پادشاه بر
سلطه غرب را در ذهن اين رهبر مشروطه به مانند آيينه اي شفاف انگاره   ت،اين عبارا
 که متوجه خطر نابودي حكومت ايران و انجـام اصـلاحات بـه دسـت                دهد  ميخواه نشان   

دشمنان بيگانه مانند روس و انگليس و عثماني بوده است که براي رهايي از آن تقاضـاي       
 وي درنامه  ديگري در    .تتشکيل مجلس خودي مطابق با آيين مذهب شيعي را کرده اس          

همين زمان که به مظفر الدين شاه نوشته است باز همين خطر را گوشزد کرده و از خطر 
  .تذلت مسلمانان وضعيف شدن اسلام سخن به ميان آورده اس

حاليه اين مملکت اگر اصلاح نشود عنقريب اين مملکت جزءممالک خارجه خواهد 
 همايوني، ايران  در تواريخ نوشته شود در عهدشود ميشد البته اعليحضرت راضي ن

  )۸۶كسروي،ص. (يف و مسلمين ذليل شدندبه باد رفت، اسلام ضع
  

  آيت االله ميرزا حسين نائيني . ۴
ف و شاگرد مبرز آخوند خراسـاني در        آيت االله ميرزا حسين نائيني از ديگر علماي نج        

عصر مشروطيت که کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله خود را در جهت اصـلاح حکومـت و                  
ه در ايران و تحديد سلطنت استبدادي قاجاريه و تبيين اصول مشروطيت اسـلامي              جامع

محمـد طباطبـايي کـه  بـه صـورت           ظير ديگر هم مسلكانش آخوند و سيد      نگاشته است ن  
کشور  نيز که از احتمال سلطه اجانب برعملي به دفاع و حمايت  از مشروطه برخاستند او

 ـ ـ  ذهـن علمـا بـود     که تصوير حاکم بر    ـ  سلاميبرد و از سلطه غربيها برمملکت ا       رنج مي 
واهمه داشت از لحاظ نظري بـا نگـارش ايـن کتـاب در تاييـد نظـام مـشروطه و تقبـيح             
سلطنت گام برداشت او در بيان علت ترجيح نظام مشروطه بر نظام پادشاهي اسـتبدادي               

  :نويسد که به خوبي نمايانگر تصوير ذهني او از غرب است مي
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فيما بين ] ايران[گان جنوبي و شمالي به نقشه قسمت مملکتپرداختن همساي
علي هذا : وکثرت مشاهده نظائر و اشباه آن، فلااقل من لزوم التحذر ـ خودشان 

بديهي است که تحول سلطنت جائزه غاصبه از نحوه ظالمه اولي به نحوه عادله 
ت موجب حفظ بيضه اسلام وصيانعلاوه برتمام مذکورات ] مشروطيت[ثانيه 

اهم فرائض خواهد   از اين جهت ازر،حوزه مسلمين است از استيلاء کفا
  ) ۵۰ ص ،۱۳۶۱ ،نائيني.(بود

با دقت در اين عبارات مشاهده مي کنيم که نائيني از سلطه کفار برمملکت اسلامي و 
هدم اساس دين و ديانت توسط قدرتهاي بزرگ آن زمان يعني روس و انگليس که در 

آنها به عنوان همسايگان شمالي و جنوبي ياد مي کند واهمه داشته متن مورد اشاره از 
لذا تغيير سلطنت استبدادي قاجاريه را به نظام مشروطه به عنوان راه حلي براي . است

نجات کشور از سلطه بيگانه و حفظ اسلام و مسلمين دنبال مي کرده است و به همين 
 از نظر او تحت سلطه استبداد بودن  چهد،را در زمره اهم واجبات برمي شمار خاطر آن

مساوي با از دست دادن استقلال و هويت اسلامي است که در ممالک ديگر اسلامي 
 او معتقد است اگر ايرانيان به .تمانند افريقا و بعضي کشورهاي اسلامي اتفاق افتاده اس

 را از رقيت وبندگي پادشاهان مستبد خود و خود نيايند و از خواب غفلت برنخيزند
نرهانند همان بلايي برسر آنها مي آيد که بر اين ممالك رفته است يعني هم استقلال و 

   :نويسد ميهم دين خود را از دست خواهند داد او 
و د،از ايـن سـکرت و غفلـت بـه خـود نياين ـ            ] ايران  [  چنانچه بازهم مسلمانان    

قي بمانند،  کمافي السابق در ذلت عبوديت فراعنه امت و چپاول چيان مملکت با           
مانند مسلمين معظم افريقا و اغلب      _ چندي نخواهد گذشت که العياذباالله تعالي     

، نعمـت شـرف و اسـتقلال قوميـت و سـلطنت             ممالک آسيا و غير ذالک      
 و دوره اي    ر،اسلاميه را از دست داده و در تحت حکومـت نـصاري اسـي             

نـصر و    اسلاميتـشان بـه ت     ا،نخواهد گذشـت کـه ماننـد اهـالي انـدلس و غيره ـ            
مساجدشان کنيسه و اذانشان به ناقوس وشـعائر اسـلاميه بـه زنـار، بلکـه اصـل                  
لسانشان هم مانند آنان مبدل و روضه منوره امام هشتمشان هم پايمال نـصاري              

  )۴۹=۵۰، ص نائيني(خواهد گشت



 
 .۱دانش سياسي شماره/  ٥٨

در عبارت فوق حاکميت انگاره سلطه غرب بر ذهن نائيني به وضوح نمايان است او از                
سلمان شيعي به دست کفار و زنادقه بيفتد و اساس مسلماني در خطر افتد       اينکه کشور م  

هراس دارد و ريشه بروز اين خطـر بـراي جوامـع اسـلامي از جملـه ايـران را در وجـود                       
 نائيني  .دحکومت استبدادي اين کشورها و عمل نکردن به اصول اجتماعي اسلام مي دان            

وذ آن در کمتر از نصف قرن شد  اجراي معتقد است آنچه در صدر اسلام باعث ترقي و نف       
اصول اسلامي آزادي و مساوات بود به طوري که احاد مسلمانان بـا خلفـا و حکـام خـود                    
برابر بودند اما مسلمانان به تدريج گرفتار پادشاهان مستبد و جـائر شـدند و ايـن اصـول                   

ت بنـدگي   رو تح ـ  اساسي اسلام يعني برابري و آزادي را بـه فراموشـي سـپردند و از ايـن                
اما متاسفانه در حال حاضر کشورهاي مـسيحي ايـن          . ورقيت پادشاهان جور قرار گرفتند    

اصول را از ما گرفتند و به آنها عمل کردند و توانستند کشورهاي اسلامي را يکي پـس از        
  :نويسد مياو . ديگري به تسخير خود در آورند

 بر اين معني    م، غير ه  تمام سياسيين و مطلعين بر اوضاع عالم من الاسلاميين و         
ـ معتقدند که همچنانکه مبدا طبيعي آن چنان ترقي و نفوذ اسلام در صدر اول  

که در کمتر از نصف قرن به چه سرعت و سير به کجا منتهي شده همين عادله                   
و شورويه بودن سلطنت اسلاميه و آزادي و مساوات آحاد مسلمين بـا اشـخاص               

 همين طور مبدا طبيعي اين چنـين       د،حکام بو  و بطانه ايشان در حقوق و ا       ءخلفا
تنزل مسلمين و تفوق ملل مسيحيه برآنان هم که معظم ممالک شان را بردند و       
هيچ نمانده که اين اقل قليل باقي مانده را هـم ببرنـد، همـين اسـارت ورقيـت                   

 و فـوز آنـان اسـت بـه     ه،مسلمين در تحت حکومت اسـتعباديه مورثـه از معاوي ـ        
  )۴۹ي، ص نائين( .خوذه از شرع مسلمينحکومت مسئوله ما

جوامع مسلمين را عمل کردن آنها بـه         مشخص است که نائيني علت سلطه غربيها بر       
داند و بـه همـين دليـل         اصول ديني مسلمانان و غفلت مسلمانان از اصول ديني خود مي          

» نـا يهذه بـضاعتنا ردت ال      «کند که    است که در کتاب خود  بارها اين مسئله را تکرار مي           
ويا در تقريظ هايي که مراجع بزرگ حامي مشروطيت آخوند خراسـاني    ) ۶۰ي، ص   نائين(

او نوشـتند هـر دو برمـاخوذ بـودن اصـول و مبـاني                 " تنبيـه الامـه   " و مازندراني بر کتاب   
  )۱ي، ص نائين.(مشروطيت از اسلام تاکيد داشتند
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مقايسه اصول نظامهاي   نکته اي که در نقد اين برداشت نائيني و ساير مراجع نجف از              
مشروطه غربي با رفتار پيامبر اکرم و ائمه معصومين و خلفاي صدر اسلام بايد گفت ايـن                 
است که پيشرفت و ترقي و نفوذ مسلمانان در ممالک ديگر در صدر اسلام با پيـشرفت و                  
توسعه غربيها و مسيحي ها در  جوامع اسلامي در عـصر حاضـر مقايـسه اي نادرسـت و                     

 اگـر رفتـار   .ت الفارغ است که ناشي از خوشبيني آنان به نظامهـاي غربـي اس ـ    قياسي مع 
و امامان معصوم و خلفاي صدر اسلام بر پايه عدالت و برابـري و آزادي               ) ص(پيامبر اکرم   

به عنوان عاملي براي پيشرفت و نفوذ اسلام در ممالک ديگر نظير ايران و روم تلقي مـي                  
هاي غربي از کشورهي افريقايي و آسيايي         مسيحي  فتح کشورهاي اسلامي توسط    د،گردي

گرفته تا اندلس و غيره به خاطره عمل کردن به اصول برابري و آزادي آنها نبوده بلکه به                  
خاطر خوي استعماري آنهاست که از جهالـت مـسلمانان و اسـير بـودن آنهـا در دسـت                    

ها يعني برسياسـت و  ظالمين و مستبدين استفاده کرده وبر حکومتها و منابع اقتصادي آن 
به عبارت ديگر اگـر در صـدر اسـلام اخـلاق و رفتـار اسـلامي                 . اقتصادشان مسلط شدند  

حاکمان مسلمان باعث توسعه و پيشرفت اسلام در سرزمينهاي ديگر شد در عصر حاضر              
اين عمل به برابري و آزادي در نظامهاي مشروطه غربي نبود که باعـث فـتح کـشورها و                   

ها شد بلکه آن خوي استعماري آنها و جهالت مسلمانان           توسط غربي سرزمينهاي اسلامي   
در . و پادشاهان مستبد حاکم بر آنها بود که سلطه آنها بر جوامع اسلامي را گسترش داد               

 آزادي و رهايي از دين بـود نـه آزادي از بنـدگي    ي،واقع سوغات غرب براي جوامع اسلام     
ند اگر نظـام مـشروطه و قـانون غـرب را            کرد حکومت استبدادي که علما به غلط فکر مي       

  .کنند شوند و از قيد استبداد رهايي پيدا مي بياورند به پيشرفت نائل مي
 برابري در مفاهيم غربي را با مساوات در  شايد اين اشتباه در تطبيق را که علما مثلاً

بيل کردند و يا تعابيري از ق اسلام يا مجلس شورا را با مشورت در اسلام مقايسه مي
کار مي برند، به خاطر ذهنيت تاريخي علما و مردم است ه  را ب»هذه بضاعتنا ردت الينا«

 ديني وبومي خود درک مي کردند نه ي،که مفاهيم جديد غربي را در قالب فرهنگ سنت
ماشااالله آجوداني اين .مطابق با آن سرگذشتي که اين مفاهيم در فرهنگ غربي داشته اند

  .دهد ميان را اينگونه توضيح ذهنيت تاريخي ايراني
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بودند با ذهنيت تاريخي خود و مهـم        ] مشروطه[ مردمي که گرداننده انجمن ها    
تر از آن با تجربه زباني خود، آن مفاهيم را آن گونه مي فهميدند که با سـاختار                  

ايرانـي بـا چنـين ذهـن وزبـان و      .....تذهن وزبان وبا فرهنگشان هماهنگي داش ـ  
شد، چون تجربه زبـاني و تـاريخي         ا مفاهيم جديد آشنا مي     آن گاه که ب    ي،تاريخ

 آنها را با درک و شـناخت و برداشـت تـاريخي خـود و بـا                  ت،آن مفاهيم را نداش   
کـرد از بيگـانگي     کرد، و سعي مـي     تعبير و بازسازي مي   ر، تفسي د،تجربه زباني خو  
هـا بـا   يـا تطبيـق دادن آن    با تقليل دادن آن به مفاهيم آشنا ود،آن مفاهيم جدي 

و در همـين      بکاهد و صورتي مانوس و آشنا از آنها ارائـه دهـد            د،هاي خو  دانسته
به امـر بـه معـروف و    "به سادگي   "آزادي قلم و بيان     "ها بود که     جريان آشناسازي 

حتي دموکراسي  ؛ اساس مشروطيت و  ر،شد واز آن مهم ت     معني مي " نهي از منکر  
  )۸-۹، صص ۱۳۸۲جوداني، آ(تعبر مي گرديد" امرهم شوري بينهم" به 

  
  سيد نصراالله تقوي. ۵

علماي مشروطه خواه که تـصوير ذهنـي او را از نظامهـاي غربـي مـورد                  يکي ديگر از  
دهيم سيد نصراالله تقوي است او با بيان اينکه در گذشته اسلام در خطـر                بررسي قرار مي  

دول «از آنها به نبوده ولي اکنون به دليل موقعيت خاص زمانه و خطر دشمنان اسلام که      
بينـد و معتقـد اسـت        کند، اسـلام را در خطـر مـي          ياد مي  »)بيدار شده ( متمدنه متيقظه 

سيس نظام مشروطه و تشکيل مجلس شورا باعث حفظ اساس اسلام و نجات کـشور از              أت
 و اگر اقدام به چنين کاري نشود بايد منتظر تقسيم کشور ايران توسط              شود  مي قانوني بي

ري بود و بدين ترتيب غلبه انگاره سـلطه غـرب را بـر ذهـن ايـن عـالم                    قدرتهاي استعما 
  :نويسد مياو در اين رابطه . کنيم مشاهده مي

 ايام گذشته اصول مذهب محفوظ م،بسيار فرق است زمان حاضر را با سوابق ايا
از سانحه تزلزل زوال و احتمال اضمحلال بود لذا موجبي قوي براي مطالبه 

 اين گونه امور در کار نبود ولي امروز در حقيقت مطالبه حقوق عموم و مداخله
ائد لاتحصي است ولي بزرگتر  هر چند مشتمل بر فوي،مجلس شوراي مل

 حفظ اساس مذهب است چنانچه د،اي که بايد جالب قلوب متدينين باش فايده
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اگر کسي اندک عطف طرف به خارج اين مملکت کرده از اوضاع جديده دنيا 
بيدار [ه دول متمدنه متيقظه با اين اهتمام تام ک مي داند ،دمطلع شده باش

 محال است اين د،؛ خاصه همسايگان دارنا،در تغيير اوضاع هر کج] شده
قطعه مملکت را به اين اختلاط تمام وارتباط ما لا کلام خراب و يباب 

معاف  ه،از دائره حدود و حقوق عام  وبه وضع بي قانوني واگذارند] منهدم [
بين دول ] توافق شده[ واين مسئله معهود متسالم عليه د،ثني شناسنومست

بلکه راه  د،اساسيه است که مملکت بي قانون را به حال خود نبايد رها ويله کر
 آن ي، به امضاي جملگد،استيلاي هر دولتي را که بر چنين مملکت باز ببينن

  )۲۶۳-۳۶۴، صص ۱۳۷۴تقوي، (مملکت را لقمه طيب و اکله حلال او دانند
انگاره سلطه غرب بر ممالک اسلامي واز جمله ايران در ايـن سـند نيـز ماننـد اسـناد                  
ديگر به خوبي نمايان است و حکايت از يک ذهنيت دارد و آن هم ترس از سلطه غربيهـا   

 لذا تقوي براي رهـايي از سـلطه         ي،و اقدام عاجل جهت جلوگيري از نابودي کشور اسلام        
کنـد اول اينکـه تـسليم کامـل غربيهـا شـويم و از آنهـا                  رائه مي اجانب چند پيشنهاد را ا    

طوق رقيت و عبوديت برگردن مانهند که       «استقبال کنيم که در آن صورت به تعبير وي          
شرف امتياز . .دادگار مانيدر اين حال پيدا است علاوه بر عار و ننگي که از ما تا به قيامت 

 اجانـب کـه بـر مـا مـسلط      ،شته از ايـن و گذ)۲۶۴تقوي، ص  (».مذهبي را از دست داده 
 »منافعي که حالا از استقلال دولت براي ما مرتب است از دست خواهد رفـت                « شدند آن 

 .مو در اين صورت قادر نخواهيم بود که جلوي منکرات اسلامي را بگيري)۲۶۴تقوي، ص (
ت و ملت طوائف فاسده و فرق ضاله سبقت کنند، دود از نهاد دول«دوم اينکه اجازه دهيم 

که در اين صورت اينان کمترين کاري را که انجـام خواهنـد     ) ۲۶۵تقوي، ص   ( »بر آورند 
معانـدين  «خواهد بود، سـوم اينکـه اجـازه دهـيم           ) ۲۶۵تقوي، ص   ( »تغيير مذهب «داد  

يين باقي نگذارنـد سـوار   که کمر بسته اند در دنيا نام و نشاني از دين و آ  .. .تمذهب و مل  
چهارم اينکه علما با اخذ اصولي از تمدن غربي مانند قانون           ) ۲۶۵ص  تقوي،  ( ».کار شوند 

را  اساسي و مجلسي که به صلاح دين و مملکت باشد سعي در حفظ مملکت کننـد و آن                 
 ديگر به ما به چشم حقارت نگـاه         ،بدين ترتيب کشورهاي غربي    .قانوني نجات دهند   از بي 



 
 .۱دانش سياسي شماره/  ٦٢

 اين راه حل    .ماي ويش را حفظ کرده   نخواهند کرد و از طرفي مذهب و استقلال مملکت خ         
  :نهايي و مطلوب تقوي را با عبارات خودش نقل مي کنيم 

 با همه بعد مذاقي که در ايـن         ه،چهارم اينکه همين نحو شود که علما اقدام کرد        
 محرک شود و قلوب آنهـا       ر، حقانيت مذهب و باطن شريعت مطه      ه،مشرب داشت 
دهـد کـه بـا قبـول و حـصول همـه       اي به جانب ايـن مقـصد عطـف         را به اندازه  

 بعد از تحصيل موجبـات اتحـاد بـين          ه،مخاطرات از اعليحضرت در خواست کرد     
 د، مجلسي که حافظ حدود طرفين و حـامي حقـوق جـانبين باش ـ     ت،دولت و مل  

مشتمل بر قواعد مذهبي تشکيل دهند و همواره اصلاحاتي که در هر امر مهمي              
 ـ    لازم است نگذارند خارج از ملاحظه و ت         واضـح   .دصويب منتخبين ملت وقوع ياب

ند به عذر بي قـانوني و       توان  مي نه دولي ديگر     د،است کار که به اين صورت در آي       
هرج و مرج به چشم حقارت به ما نگاه کرده، با ما معامله نمايند کـه بـا طوائـف        

د و نه فرق باطله را مجال است که با دخول روساي            نکن خارج از دائره تمدن مي    
    )۲۶۵تقوي، ص(  قصد سويي در باره ملت و دولت کنندت،امناي دولمذهب و 

بنابراين بر پايه اين اعتقاد تقوي سعي دارد با ارائه طرح اصـلاح حکومـت مطـابق بـا                   
مقتضيات زمان و بر اساس قوانين مذهب شيعه، ايران را از زمره ملل عقب مانده خارج و                 

لام و کـشور را حفـظ کنـد و از سـلطه             در جرگه ملل متمدن در آورد و در عين حال اس          
  .فرق باطله نيز در امان نگه دارد

  
  آقا نور االله نجفي اصفهاني. ۶

 آقـا نـور االله نجفـي اصـفهاني          »مقيم و مسافر  «همين تصوير ذهني علما را در رساله        
کنيم که از سلطه بيگانگان بر سرزمين اسـلامي ايـران بـيم دارد و خواهـان                  مشاهده مي 

او .  و اصـلاح درجامعـه بـراي نجـات کـشور از يـوغ اسـتعمارگران اسـت                  تغيير و تحـول   
  :نويسد مي

آيا حکم اسلام اين است که مسلمانان همه قسم ظلم بکشند همه نوع جور 
ان برود، آيا آسوده بنشينند که ي آيا ساکت بنشينند اسلام از مد،تحمل نماين

 بايد فرياد  آيا.داجانب ممالک اسلامي را به تدبير سياسي متصرف شون
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 قوميت و ت،مظلوم شنيد و گوش نداد يا بايد مسلمين ذليل و زبون شوند ملي
 احکام اسلامي منسوخ و قوانين اروپا کم کم جاري د،سلطنت شيعه از ميان برو

  ) ۴۴۵، ص ۱۳۷۴اصفهاني،  نجفي( .دهد ميي چنين راي نمشود؟ هيچ عال
شاره مي کند که در آن از مـردم و          آقا نجفي در اين رساله به حکمي از علماي نجف ا          

علما ايران خواسته شده است از اساس مشروطيت حفاظت کنند و در مقابل مستبدين و               
اگـر غيرتمنـدان ايـران بـه صـبر و سـکوت               اجانب پايداري کنند و تاکيد کرده انـد کـه           

 گنبـد و روضـه منـوره      و   مـساجد اسـلام      ي، عما قريب است که العياذ باالله تعال       د،بگذرانن
 نجفـي ( .حضرت ثامن الائمه صلوات االله عليه پايان کفار خواهد شـد و لاارنـا االله عليهـذا                

  )۴۵۳اصفهاني، ص  
او همچنين مانند ديگر علما راه حل نجات کشور از دسـت اجانـب و حفـظ اسـلام را        

  :نويسد ميتنها در مشروطه شدن حکومت مي داند و 
 زمـان وقـوت    ء اقتضا .تت اس امروز حفظ اسلام موقوف به مشروطه شدن سلطن        

 که ارباب حل و عقد امر مملکت و         ر، دولت وضعف ماها و هزارن نگفته ديگ       ءرقبا
ک مـشت شـيعه     ي ـ امکان ندارد که اين مليت و قوميت         .درموز سياست مي دانن   

اگر دولتي هر قدر مختـصر و محقـر باشـد           ... برقرار بماند مگر به مشروطه شدن     
هـيچ دولـت   . ه يا جمهوري شد، محفوظ اسـت      قبول تمدن کرد يعني يا مشروط     

  )۴۴۶-۴۴۷ص اصفهاني، ص نجفي(د دست اندازي به آن بکند توان ميقوي ن
  

   شيخ اسماعيل محلاتي.۷
شيخ اسماعيل محلاتي از ديگر علماي مشروطه خواه که مورد حمايت علمـاي نجـف              

 کـه در    »هاللئالي المربوطه في وجـوب المـشروط      « بوده است در رساله خود تحت عنوان      
دفاع از مشروطه نگاشت همين تصوير ذهني از نظامهاي  غربي را به نمايش مي گذارد و                 

را در دفاع از کيان مملکت اسلامي از سـلطه اجانـب             ايجاد نظام مشروطه و حمايت از آن      
  : نويسد ميمي پندارد و 

 ت،يک وقت از خواب بيدار مي شوي که شعب و شئون مملکت همه به گرو رف ـ               
مسلمانها ريختند و بي صدا      ه هاي رئوف مهربان مثل مور و ملخ بر سر ما          همساي
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 د، بدون زحمت جنگ، بيرق صليب احمر را به جـاي بيـرق شـيرو خورشـي       ا،وند
درکمال سطوت و صولت کوبيدند و صداي ناقوس در اطراف مملکت اسلام بلند             

د دينيـه و  پس از آنکه ملتفت اين مفاس.. .تعقلاي مملکت و سياسيون مل    ... شد
شهوات ] بي اندازه بودن  [دنيويه که از لوازم  خود سري ادارات دولت در لاحدي            

 عموم ملت را به هيجان آورده در مقام جلوگيري بر آمدنـد         د،سلطنت است شدن  
تـصرفات سـلطنت و شـهوات ادارات از مقـام لاحـدي بـه موقـع              .. .دهنخوا  ميو  

 مقرر دارند که موجـب مفاسـد        براي آن ] نهايتي[تحديد تنزل دهند و حد يقفي     
 از دسـت نـرود    ] بهـاي انـدکي   [مذکور نشود ومملکت اسلاميه به ثمـن بخـسي          

  )۵۰۰-۵۰۱، صص ۱۳۷۴محلاتي، (
شواهد و نمونه ها براي نـشان دادن تـصوير ذهنـي علمـا از وضـعيت            به  همين مقدار   

 ايـران   جامعه اي که در آن به سر مي بردند و دل نگراني که از سلطه اجانـب بـر کـشور                    
در اثبات اين مدعا ارائه کرد بسياري  شواهد توان مي گمان بي .مداشته اند بسنده مي کني  

اما ذکر همين مقدار نيز براي نشان دادن اينکه انگاره سلطه غرب يکـي از دغدغـه هـاي        
اصلي علما در اواخر دوره قاجار و در طول انقلاب مشروطيت بوده کفايت مي کند و ايـن     

  .د همراهي و حمايت آنها از نهضت مشروطه را توجيه کندنتوا ميمسئله 
  

  نتيجه گيري
اين مقاله سعي داشت با استفاده از مکتوبات و مستندات تاريخي، وجود يک تصوير 

 از احتمال سلطه غربيها بر کشور ايران را در ذهن علماي شيعه عصر مشروطيت) انگاره(
گسترش شان دهد که اين انگاره به دليل که مشترک بين آنها بود به نمايش بگذارد و ن

آن در بين نخبگان سياسي مختلف و به خصوص علماي شيعه از چنان قدرتي بر خوردار 
بوده است که باعث همرامي آنها تا سطح مراجع در حرکتها و نهضتهاي اجتماعي نظير 
جنبش تنباکو و نهضت مشروطيت شده است و يا حتي در نقطه مقابل و در تحليلي 

  .تفاوت در مقابل تفکر مشروطه خواهي قرار گرفته استم



  
٦٥

  :ها يادداشت
                                                           

دگي و آغازي براي پيـشرفت و توسـعه         در اينکه آيا ايجاد نظام مشروطه درايران راه حل نجات ايران از عقب مان             . ١
نها را به طرفداران مشروطه      آ است بين نخبگان سياسي عصرمشروطه اختلاف نظر فراوان وجود دارد به گونه اي که             

در عين حال مشروطه خواهان نيز خود به دو دسته مـشروطه خواهـان و               .  تقسيم کرد  توان  ميو مخالفان مشروطه    
  .  ي شوندمشروطه مشروعه خواهان تقسيم م

 آخوند خراساني در تقريظي که بر کتاب تنبيه الامه نائيني نوشته اند بر ماخوذ بودن اصول مـشروطيت اسـلامي           .۲
   .دتاکيد کرده ان

 در مـوج دوم مـشروطه       وسط آخوند خراساني دقيقا مشخص نيست ولي مـسلماً        ترساله اندرزنامه     تاريخ نگارش  . ٣
.  نوشـته شـده اسـت      ۱۳۲۵اوايل   ق يا    ۱۳۲۴ قاجار يعني در اواخر سال       اهخواهي و در آغاز سلطنت محمد علي ش       

بعـد از  .  ق، در جلد دوم مجله العرفان در نجف اشرف به زبان عربي به چاپ رسـيد         ۱۳۲۸اين رساله بعدها در سال      
 توسط آقاي عبدالحسين مجيد کفـايي کـه خـود يکـي از بـستگان آخونـد                  ۱۳۵۹پيروزي انقلاب اسلامي در سال      

به نقـل از مظفـر، نامـدار،        . را چاپ کرد   در نور، متن عربي و ترجمه فارسي آن       اساني بود در کتابي به نام مرگي        خر
ات ع ـپژوهشگاه علوم انـساني و مطال     : رهيافتي بر مباني مکتبها و جنبشهاي سياسي شيعه در صد ساله اخير، تهران            

  .۱۵۲ص . ۱۳۷۶فرهنگي، 
  

  : و مآخذمنابع
  .۱۳۸۲، مشروطه ايراني، تهران، اختران، آجوداني، ماشااالله .۱
اشرف ، احمد، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايـران دوره قارجاريـه، تهـران، انتـشارات                   .۲

  .۱۳۵۹زمينه، 
 کربلايي، حسن، تاريخ دخانيه يا تاريخ وقـايع تحـريم تنبـاکو ، بـه کوشـش رسـول                    ياصفهان .۳

  .۱۳۸۲ مي،جعفريان، تهران،  مرکز اسناد انقلاب اسلا
به کوشش غلامحـسين زرگـري      " مقاله سئوال و جواب در فوائد مجلس        "تقوي، سيد نصراالله،     .۴

  .۱۳۷۴ نژاد، رسائل مشروطيت، تهران، کوير،
 شرکت سهامي   تيموري، ابراهيم، تحريم تنباکو اولين مقاومت منفي ايران، چاپ سوم، تهران،           .۵

  .کتابهاي جيبي، بي تا
  . ،تهران، بيناد فرهنگي امام رضا، بي تا۱ت روحانيون ايران، جلدنهض دواني، علي، .۶
 ، تهران، انتشارات    ۴شجيعي، زهرا، نخبگان سياسي ايران از مشروطيت تا انقلاب اسلامي، ج             .۷

  .۱۳۷۲سخن، 
 

  /علماي شيعه در عصر مشروطيت و انگاره سلطه غرب 
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 .۱دانش سياسي شماره/ 

شيخي، فرهاد، تحليلي بر نقش سياسي عالمان شيعي در پيـدايش انقـلاب اسـلامي، تهـران،            .۸
  .۱۳۷۹اسلامي، مرکز اسناد انقلاب 

   .۱۳۶۳کسروي، احمد، تاريخ مشروطيت ايران، تهران، اميرکبير،  .۹
بـه کوشـش غلامحـسين    " اللئالي المربوطه في موجوي المشروطه " محلاتي، شيخ اسماعيل،   .۱۰

  .۱۳۷۴زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، تهران، کوير، 
ايي، مجموعه آثار ميـرزا ملکـم       محمد محيط طباطب    ملکم خان، ميرزا، رساله دستگاه ديوان،      .۱۱

  جا، انتشارات علمي، بي تا، خان، بي
شـماره   ترجمه غلامرضا تاجيک ، رسانه، سال هفـتم،  رسانه ها و انگاره سازي،   مولانا، حميد،  .۱۲

  .۱۳۷۵ دوم،
مولانا، حميد، جريان بين المللي اطلاعات گزارش و تحليـل جهـاني، ترجمـه يـونس شـکر                   .۱۳

  .۱۳۷۱کز مطالعات و تحقيقات رسانه ها  انتشارات معراج، مر خواه، تهران،
نائيني، ميرزا محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، مقدمه و تحـشيه محمـود طالقـاني،                  .۱۴

  . ۱۳۶۱تهران، شرکت سهامي انتشارات، 
نامدار، مظفر، رهيافتي بر مباني مکتبها و جنبـشهاي سياسـي شـيعه در صـد سـاله اخيـر،                     .۱۵
  .۱۳۷۶ان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهر
بـه کوشـش غلامحـسين زرگـري نـژاد،          " مکالمات مقيم و مـسافر    " نجفي اصفهاني، نوراالله،     .۱۶

  .۱۳۷۴رسائل مشروطيت، تهران، کوير، 
  
  
  


